
 شناسيشناسي شبههشبههوو پژوهيپژوهي هاي شبهههاي شبهه بايستهبايسته
*محمدرضا كدخدايي

و خانواده عضو هيئت  علمي مركز تحقيقات زن

 چكيده

و يكي از مهم » شـبهه«گيري عمـل صـالح، وجـود موانع شكلترين عوامل فساد ايمان
و نظري گردد تواند زمينه است، كه مي از،رو، شبهه در كلام علوي ازاين؛ساز كفر عملي يكـي

و شبهه از نظر اهداف، انگيـزه  و زيربناهاي كفر معرفي شده است. تفكيك پرسش هـا، نتـايج
گونـاگوني راهبردهـاي،افكنـي راهبردهاي واكنش به آن متفاوت اسـت. در شـبهه همچنين

هاي ذاتي براي مقابله با آن ضروري است. مغالطه،شود كه آشنايي با اين راهبردها اعمال مي
و شبهه ترين راهبردهاي شبههو عرضي، از مهم از جملـه:،هاي مختلـف افكني در قالب سازي

و و رفتاري است. نويسنده بعد از بررسي ماهيت شبهه لزوم تفكيك نوشتاري، گفتاري، هنري
و نتايج شـبهه اشـاره مفصـل دارد. از  و در آخر به اهداف آن از سؤال به اركان شبهه پرداخته

و پاسخ به آن را ضروري بر شمرد. اين و شناخت منبع آن  رو، نگارنده فهم شبهه

 شبهه، سؤال، پرسش، مغالطه، سفسطه.:گانكليدواژ

*.yahoo.com@mohammadkadkhodaee 
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 مقدمه

و تقسيمjحضرت علي مي بندي در بيان كفر علَـى«فرمايد: آن مـائععِ دبأَر علىَ الْكُفرُْ

و،زير بناي كفر چهار چيز است؛الْفسقِ والعْتُو والشَّك والشُّبهةِ و فجور، سركشي، شك فسق
ج(شيخ» شبهه ص1صدوق، الخصال، ،232(.

و در تبيــين كفــر، شــبهه را نيــز يكــي ازjكــه اميرالمــؤمنين علــي بينــيم مــي اركــان
تشريع دين، ارسـالو اگر هدف نهايي خلقتبنابراين؛هاي مهم معرفي كرده است زيرساخت

و هـم  و اوصيا جانشـينان كـهراچنـين، رسـالت عالمـان دينـي رسل، انزال كتب، نصب اوليا
و امامان  و مطمئن جانشيني خداونـد متعـال در هستند پيامبران هدايت انسان به جايگاه امن

و عمـل صـالح]1[بدانيم،» وديت الهيعب«پرتو  و باور داشته باشيم كه اين مهم جز با ايمـان
و عمـل صـالح، يكي از مهم]2[محقق نخواهد شد، » شـبهه« ترين عوامل عدم تحقق ايمـان

و نظري است. كه زمينه است  ساز كفر عملي
و وجـود اشاره كرده» مسجد ضرار«گيري به چگونگي شكل،خداوند متعال در سورة توبه

و شبهه را زيربناي پايه مي شك و،كند كه همين بنيان نيز هاي كفر معرفي دليل تداوم شـك
و كافران بوده است بي. شبهه در دل منافقان و نامبـارك، جريـاني در مقابل اين جريان ريشه

و مهم از است كه بر تقوا استوار است  ـترين مشخصة آن و ايجـاد ب و شـبهه ين بـردن شـك
ب و اطاعت الهي استزمينة 
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را برپاآيا كسى كه مسجدى به نيت تقوا«؛)110و 109 و رضاى حق جويـد بهتـر مـي كرده

كه كسىاست يا  را،عاقبتكه بنايي بر لبة پرتگاه دوزخ بنا نهاده  به آتش دوزخ درافكنـد؟ او
ةساختند، همواره وسـيلناين بنايى كه آنا) اما(؛دكرو خدا هرگز ستمكاران را هدايت نخواهد

و ترديد در دل مى يشانها شك ،و بميرنـد(پاره پـاره شـود هايشاندلكه مگر اين؛ماند باقى
و حكيم است) رود بيرون نمىنگرنه هرگز از دل آناو ».و خداوند دانا

آن كه حوزه با توجه به اين و گسترش هاي علميه نهادي براي تحقيق، آموزش، تبليغ دين
از است، در اين مسير، مانعي خطرناك» رضوان الهي«و» تقوا«و نيز تبيين راه هدايت به  تـر
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و شبهه و شـبههكهاچر؛نيست» بنيان الهي«افكني فراروي اهداف اين شبهه افكنـي، شـبهه
و  و شخصيت بنيان كفر مياونفاق را در وجود انسان پرورش داده كند. خداوند متعال را نابود

�Pفرمايد: مي i)� 1� ( �\� �
 �� -�� �� .� 0n�>
 !) )
 �� �� -�3� 4(� C� m� 
 .� 0� -�� �� M
\� ;&� �� a
8� P� Q
 .� 0� -�� �� MO.بر اين اساس
 بـراي لاش فـراوانتـ،هاي علميه، تخصصـي كـردن علـوم هاي حوزه ترين كار يكي از مهم

و نيز روش و،اكه در اين راست هاي علميِ مقابله با آن است شناخت شبهات مركـز مطالعـات
ـ پاسخ ـ عهده در جايگاهگويي به شبهات حوزة علمية قم دار ايـن امـر يكي از اركان اساسي

و مهم است .خطير
ق از ماهيـت، لازم به ذكر است كه واكنش مناسب به شبهات، متوقف بـر شـناختي دقيـ

و راهبردهاي شبهه وافكن اركان، اهداف :الـدين شرفعبدالحسين علاّمه سيدبه تعبيري است

ج������� (...،ا من حيـثُ انتشـر الضـلاللّإلاينتشر الهدي« ص14طبقـات الفقهـا، ؛)320،
بنـابراين،».شـود منتشـر نمـي،هدايت جز از همان راهي كه گمراهي گسترش يافتـه اسـت

و مكانيسم شناسي شبهات، آشنايي با انگيزه گونه و هاي شبهه هاي ايجاد شبهه، قالب ها افكني
و ارائـه تر، نگـرش از همه مهم در سـازي، راهبردسـازي ي راهكـار بـراي مقابلـه بـا شـبهات

يك حوزه و نيـز شـناخت جريـان هاي مختلف علوم ديني از و مراكـز هـا، شخصـيت سـو هـا
. پژوهي است ترين مباحث قابل طرح در موضوع شبهه از مهمافكن از سوي ديگر، شبهه

و دقيقي كه در اين زمينه وجود دارد، به برخي لذا نوشتار حاضر، فارغ از بحث هاي مفصل
و صورت هاي شبهه ترين بايسته از مهم مباحـثةكـه ارائـ بندي مباحث آن اشاره دارد پژوهي

ب و كاربردي در اين رابطه، در قالب سه بخش اول بر اصل شبهه:خش قابل طرح استعلمي
و از مهم مي متمركز بوده و ترين مباحث آن و آثار شبهه توان به اهميت، ماهيت، اركان، نتايج

و كاربردي بخش دوم اصلي هاي طرح شبهه اشاره كرد. آشنايي با مكانيسم ترين مباحث ترين
مي شبهه را بيـان شـبهات در برابـرح نحوة واكـنش صـحيودهد پژوهي را به خود اختصاص

و ارائ كه نگرش كند مي ةراهكارهـاي لازم بـراي مقابلـه بـا ايـن پديـدةسازي، راهبردسازي
آن،نامبارك افكـن، بخـش سـوم نيـز نحـوة آشـنايي بـا مراكـز شـبهه است. از مباحث مهم

و نيز آشنايي با برخي از مدل منبع ن شبهه، تكنيكيهاي القا شناسي و ابزارهاي اسـت وين ها
 كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
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و لزوم تفكيك آن از سؤال  ماهيت شبهه

مي بارةدر،در روايتي بسيار مهمjحضرت علي سـميت الشُّـبهةُ«:فرمايـد با شبهه إنَِّمـا

أوَلياء اللَّه فَضياؤهُم فيها أمَا و تشُبْهِ الحْقَّ، أمَـاشبُهةً لأنََّها و دلـيلهُم سـمت الهْـدى، و الْيقينُ،

دليلهُم العْمى و فدَعاؤهُم فيها الضَّلَالُ اللَّه اءد؛أَع)	
� �
ص���� را)81صبحي صـالح، شـبهه
،دوستان خدا در شبهات بخش اما نور هدايت.براى اين شبهه ناميدند كه به حق شباهت دارد

و راهنماى آنان مسير هدايت الهى استيقين اس درة آنـان كننـد دعوتكه دشمنان خداوت
و راهنماى آنان كورى،شبهات ».گمراهى است

آن است كه باطل با پوشيدن لباس براي گذاري شبهه در بيان بسيار مهم علوي، وجه نام
و]3[»تلَبَسِ الحْقِّ بِالبْاطلِ«حق  مي خود را شبيه حق جلوه داده و ترديد .شود باعث شك

و نفس انسان پديدار مي و از نظر ماهيت، شبهه كيفيتي نفساني است كه در روح به گردد
(اصطلاح از مفاهيم  و قابـل]4[) است؛subjectiveغيرقابل مشاهده لكن به مصاديق عينـي

) علوي نيز كنندة آن، قابل ارجاع است كه روايت، به لحاظ عوامل ايجاد)objectiveمشاهده
در به تبيين مفهوم شبهه براساس عوامل ايجادكنندة آن مبادرت ورزيده است. كـاربرد شـبهه

(،اين مقاله به به شكلو غالباً ) متمركز است كه نوعاobjectiveًبيشتر بر مفهوم گيري شبهه
) مي بيشتر) در subjectiveمفهوم ]5[شود. مردم منتهي

(تعريف شبهه به لحاظ نتيجه ني ) اسـت، كـه بـه pragmaticز، نوعي تعريف پراگماتيك
آنبرپذير بودن، مناسب با بخت ما نيز خواهد بود. سبب تحقيق چـه اسـاس ايـن معيـار، هـر

و عمل فرد يا جامعه  و ترديد در انديشه و انسـان را در تشـخيص حـق يـا شودموجب شك
خلاف و برداشت و نتـايج شـده واقـع از حـق باطل دچار انحراف سازد، موجب غفلت از حق

و... را به دنبال خواهد داشـت كـه در نهايـت ديگري مثل فتنه، سرپوش گذاشتن بر واقعيات
؛ مشـمول تعريـف پراگماتيـك خواهـد بـود،ستيزي فرد يا جامعه نيز گريزي يا حتي دين دين

و همة خيرها،،را زيربناي ايمان» علم«اگر بنابراين ا]6[عمل صالح گـذاري رزشو نيـز معيـار
و رستگاري آخرت]7[افراد گـر گشايش،بدانيم، كليد علم يعني سؤال نيز]8[و موجب عزت دنيا

و ناداني خواهد بود]9[آن و ترديـد، شبهه نيز،و در مقابل]10[و باعث درمان جهل عامل شك
و يقينفاسد و عامـل]13[ساز شـرك، زيربنـاي كفـر زمينه]12[عامل منع از خير،]11[،كنندة علم

]14[.ديني خواهد بود بي



با
ته

س
ي

اي
ه

هه
شب

وه
پژ

ي
هه

شب
و

شن
س

ا
ي

39

در بر اين اساس، در آموزه ]15[هاي ديني، راه رهايي از هلاكـت گزاره بارةهاي ديني سؤال

هـاي لذا در بيان گـزاره]16[؛ترينِ امور تلقي شده استو در مقابل، شبهة در دين نيز، از مهلك
در روايتـي از امـام. شـوده مـي شـدت اخطـار داد دومي بـه بارةو در]17[لي ترغيبديني، به او

و شبهه معرفـي»)پليدي( رجس«ترين مصاديق يكي از مهم،jصادق در قرآن كريم، شك
]18[.شده است

و مرسوم البته شكل سؤال نيز، از ابتدايي هاي طرح شبهه است؛ لكن ترين روش ترين
و شبه همان و انگيزة اصلي سؤال ه از اسـاس گونه كه اشاره شد، بايد توجه داشت هدف

و آرامـش. متفاوت است و براي رسيدن به سكينة قلبي سؤال براي بازكردن دريچة علم
و]19[است؛ و بيمـاري«در حالي كه شبهه حاصلي جز ترديد، جدا شـدن از حـق تقطيـع

.ندارد» قلب
و پرسش اشاره ميbدر اينجا به دو نمونه از واكنش پيشوايان معصوم :كنيم به شبهه

ـ كه يكي از واكنش:اولةنمون نـاكثينِ بـهjهـاي امـام علـي در بحبوحة جنگ جمل
كه بارةدرjـ شخصي از امام]20[افكن بود شبهه العمل شديد اطرافيان با عكس توحيد پرسيد

شد وبهرآن حضرت  يرِيـده،دعـوه«:كردن يارانش فرمودند ضمن آرامjامام.رو فَـإنَِّ الَّـذي

وه ِرَابيمِ الْأَعنَ الْقَوم هنرُِيد ج(شيخ الَّذي ص1صدوق، الخصال، چيزي كـه.رهايش كنيد؛)2،
) افكـن نـاكثين شـبهه(خواهد، همان چيـزي اسـت كـه مـا از ايـن قـوم اين مرد اعرابي مي

در.نشين پرداختنـد به تبيين پاسخ عرب باديهjامامسپس».خواهيم مي شـبيه ايـن واقعـه
اسةسير bالبتـه امامـان معصـوم.و ديگر ائمة نيز بارها روي داده استaلامپيامبر مكرم

و مكان در و نيز زمان و شبهه بارةمتناسب با شرايط و گـاه افكنان به شيوه شبهه هاي مختلف
و كمتر واكنش نشان مي ،»ويلـك«،»ويحـك«استفاده از الفاظي مثل.دادند با شدت بيشتر

ما» ثكلتك امك« ويا صدا زدن با نام و هشـداردهندة از واكـنشاي نمونه... در هـاي شـديد
و هدايت البته واكنش اصلاح. كننده است امامان به اشخاص شبهه كساني در برابركننده گرانه
.گرفتند، همواره مد نظر پيشوايان ديني بوده است كه در معرض شبهه مي

اaاختلاف بين امت بعد از وفات نبي مكرم اسـلام: دومةنمون مـر مسـلمي اسـت كـه،
وjعلي اميرالمؤمنين و بارها شناسـي در موارد مختلفي به آن اشاره كرده يا به آسـيب بارها

مي مسئلهولي وقتي همين؛اند آن پرداخته در.شود از طرف يك عالم يهودي مطرح حضـرت
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عنهْ«:فرمايند واكنشي تهاجمي مي اختْلََفنَْا رجلُكُـم مـنَ البْحـرِأَم ما جفَّـتولكنَّكُ،لاَ فيه،إنَِّما

ُكمنبَِيل ُقلُتْم إلِهاً:حتَّى لنََا لهَم آلهةٌاجعلْ 
�	(إنَِّكمُ قَوم تَجهلـُونَ:فَقَالَ،كَما� ����
صـبحي ��
ص اوآنةما دربار؛)531صالح، ان، اما شما يهوديـ.چه از او رسيده اختلاف كرديم، نه در خود

بـراى مـا پس از نجات از درياى نيل خشك نشده بود كه به پيامبرتان گفتيـد هايتان هنوز پا
دهخدايى  بت، چنانقرار .»پرستان خدايى دارند كه

و سؤال نيز متفاوت است؛ درbبنابراين، واكنش ائمة معصومين در مواجهة با شبهه
و مكا و مقتضيات زماني ني هم از طرح سؤال اسـتقبال حالي كه حتي در بدترينِ شرايط

و دربارة شبهه مي و البتـه افكنان با شـكل كردند هـاي مختلـف، واكـنش شـديد، منفـي
]21[.گرانه داشتند اصلاح

 اركان شبهه

ازا عبارت،گيري شبهه اركان اصلي شكل كننده، كسي كه در معرض شبهه قـرار شبهه: ند
و قالب مي و ابزار .هاي طرح شبهه گيرد

و روايـات وارده از معصـومين:لركن او كـافران، منافقـان، فاسـقان،bبا توجه به آيات
و شك هستند، عمدتاً . دهنـد ركن اول را تشـكيل مـي ظالمان يا كساني كه خود دچار شبهه

ـ گاه به و عالمان ديني نيز با بدسليقگي در طـرح متأسفانه ـ برخي از فضلا صورت ناخودآگاه
و مكان، در صف يكي از م ـمطالب ديني يا بدون توج و مقتضيات زمان ثرترينؤه به مخاطب

دانشـمنداني را كـهjامـام صـادق]22[!گيرنـد ترين عاملان طرح شبهه قرار مـيو خطرناك
در،عامدانه مرتكب چنين رفتار خطرناكي شوند و و مضرترين افراد معرفي كرده ناصبي، فاسد

مندان امت، ناصبي هستند كه با فراگيـري علـومو گروهى از دانش«:فرمايند توصيف آنان مي
و آبرو كسب مي و ما، نزد شيعيان ما وجهه بـا همـان آبرويـي كـه از علـوم مـا كسـب(كنند

مي كرده از نزد خودشان چندين برابر دروغ بـر علـوم صـحيح مـا آنان كنند. اند) ما را تنقيص
مي مي و به ما نسبت و متأسفانه شيعيان ما، افزايند آن دهند و مـي هـا ناخواسته تسـليم شـوند

و ديگران را به گمراهي مي م!كشند خود ا، از لشكر يزيـد اين دانشمندان براي شيعيانِ ضعيف
بر حسين بن علىjبهاو و اموال را صحاب آن حضرت، زيان بيشتري دارند؛ زيرا آنان روح

كه برند. اين دانشمندان بدكار، ناصبي غارت مي خـود را در ظـاهر بـه مـا هاي مذهب هستند
و منتسب مي و كنند و شبهه را بر شيعيان ترويج نموده در حقيقت از دشمنان ما هستند. شك
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ميگمراه و مانع رسيدن آنان به مقصد حق aخـدا رسول«سپس فرمود:».شوند شان ساخته

مىكه اشرار علماى امتم،فرمود هـى بـه مـا هـاى منت سازند، دزدان راه مردم را از من گمراه
مي هستند و معارضان ما را با القاب ما توصيف مي مخالفان و بر ايشان صلوات ؛فرسـتند كنند

مى هر چند به لعن شايسته ».كنند ترند، چون ما را لعن
نمودند، وضعيت ركن دوم از شبههjركن دوم: بر اساس توصيفي كه امام حسن عسكري

و گيرنـد نيـز مشـخص مـييشبهه، يعني كساني كه در معرض شبهه قـرار م ـ شـود. شـيعيان
و هر انسان حـق  و مباحـث دينـي ندارنـد، طلبـي كـه قـدرت تعمـق در اسـتدلال مسلمانان هـا

و ضـرر اصلي ترين نقطة هدف شبهات هستند. آن حضرت در روايتي بعد از هشدار دربارة خطـر
مياي بسيار زياد شبهات براي شيعيان، وعده و خ«فرمايند: داده ـ از قلـب هـر البتهّ ـ تعالى داى

(در تبعيت ناخودآگاه از شـبهات) قصـدى جـز نگـه  و ضعفاي شيعه دريابد كه دارى كدام از عوام
و احترام به اولياي خدا ندارد. لذا هرگز او را در دست افراد شبهه افكن كافر رها نسازد؛ بلكـه دين

سپس خداوند توفيق قبـول راه صـواب مؤمنى را برايش برانگيزد تا او را به راه صواب آگاه سازد. 
و آخرت را براى او جمع مى و با اين كار، خير دنيا را را به او عطا كرده و براى كسـى كـه او كند

و عذاب آخرت را گرد مى ج گمراه نموده، لعن دنيا (مجلسي، بحارالأنوار، ص2آورد. ،81(
اند نيز، به بيمـاري تشـبيههدر روايت ديگري، وضعيت اشخاصي كه در معرض شبهه قرار گرفت

ص (آمدي، غررالحكم، ).48شده كه تا اين شبهه وجود دارد، بيماري نيز استمرار خواهد يافت
هـاي مختلـف شـبهه ممكـن اسـت در قالـب كـه؛ چراشبهه استيقالب القا: ركن سوم

و ) bodylanguag(حـالات بـدن البته. ظاهر شود... رفتاري، گفتاري، نوشتاري، هنري، ادبي
آنيهاي القا يكي از روش،نيز هماست شبهه يا كمك به و؛ و نصـب يـا اسـتعفا چون عزل

از كناره و... گيري، كاريكاتور، موسيقي، طنز، فيلم، شعر، رمان، همايش، مصاحبه، كتاب، مقاله
 شبهه است.يهاي القا جمله مصاديق هركدام از قالب

 شـود؛ زيـراي شبهه با برچسب شبهه القـا نمـيها كدام از قالب است كه هيچ لازم به ذكر
و چـه هاي مخت شبهه با بهانه و در لبـاس مقـدس، نمايـان لف بسـا بـا ظـاهري خيرخواهانـه

 پيروي جايبه تحقيقيةمواجه، حقيقت كشف، گريو پرسش پرسش، علميةيفرض. گردد مي
بهها از جمله لباس...وامور اصلاح،كردها نقد عمل،تقليدي ظاهر فاخري است كه گـاهيي

و شبهه متولد گردد به تن باطل پوشانده مي و حقيقت به چالش كشيده شده .شود تا حق
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و نتايج شبهه  اهداف

و و تفكيك است كه فساد ايمان و تبعي متعددي براي شبهه قابل ترسيم اهداف نهايي
در كه قبلاً گونه رو همان ازاين؛ستها عمل صالح از نتايج مشترك همة آن نيز اشاره كـرديم،

و عملي، نفاق، هلاكت انسـان بيbمعصومينةروايات وارده از ائم ديني، شرك، كفر نظري
و در ادامه نيز...و و نتايج آن اشـاره،از اهداف نهايي شبهه معرفي شده به برخي ديگر از آثار

.خواهيم كرد
و نتايج ديگر شبهه اشا ميدر ادامه به برخي از آثار :كنيم ره

و هدايت . استدلال1  ناپذيري ناپذيري

و نظري قرار گرفتن شـوند، يكـي كساني كه دچار شبهه مـي در معرض خطر كفرِ عملي
ميديگر از نتايج شبهه است كه سرانجام به هلاكت ،بروز يك شـبهه؛ زيراشود شان نيز ختم

م و باور قلبي ارممكن است اعتقاد و مانع و صالح گـرددد را متزلزل كرده وز انجام عمل خير
و كه چرا؛انجام اعمال فسادانگيز را نيز ايجاد كندةزمين شخصيت انسـان، دوگـانگي در فعـل

و بر اين اساس، ترك عمل صالح يا انجام اعمال فسادانگيز، زمينه باور قلبي را برنمي سـاز تابد
و روح خواهد بود چنينbدر روايات معصومين از اين رو،. رسوخ بيشتر شبهه به اعماق قلب

و شبهه تا اعماق قلب اند اشخاصي همواره بيمارهايي تلقي شده :شان رسـوخ نمـوده كه شك
عليلٌ« ح» المريب اَبدا شـدن پـاره، حتي پـارهو به تعبير قرآن كريم).839(آمدي، غررالحكم،

.گردد شان منجر نمي شان نيز به نجاتيها قلب
را وط به داستان مسجد ضرار، مصداق اين تسلسل مهلكهقرآن كريم در آيات مرب آفـرين

مي به و متذكر و شـبهه)عمل فاسد(شود كه مسجد ضرار خوبي بيان كرده اي محصول شـك
و هدايت زمينه ناپذيري بنيان زوال است كه به مثابه شد ناپذيري ساز ظلم .خواهد

و ناپذيري آيات پرشماري از قرآن كريم دليل اصلي هدايت اقوام مختلـف را وجـود شـك
آفـرين،و اين تسلسـلِ مهلكـهو....)21؛ سبأ:9؛ ابراهيم: 110و62(هود: شبهه معرفي كرده 

و عملي را باعث مي در كفر نظري و ممكن است تا جايي گسترش يابد كه شخصي، گاه شود
و تبيين ترين استدلال مقابل متقن و كفـر او]23[تسـليم فـرود نيـاورد هاي علمـي نيـز سـر ها
]24[.استمرار يابد
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 انگيزي . فتنه2

آلسور هفتمةقرآن كريم در آي از،عمرانة و متشابه، يكـي ضمن تقسيم آيات به محكم
و بـه تبـع آن، هاي اصلي توسـل اهـل باطـل بـه متشـابهات قرآنـي را شـبهه انگيزه  افكنـي

برهفتن و جامعه ديني هاي اعتقـادي، امروزه در حوزه كه متأسفانه]25[شمردميانگيزي در دين
و جريان امور جامعة مسلمانان، شبهه بي اخلاقي، فقهي شماري با توسل به آيـات قرآنـي هاي

!شود مطرح مي

 . توجيه جرم يا فرار از تكليف3

و«: فرمايند ميjمنان عليؤاميرم (مجلسي، بحارالأنوار، لكلّ ناكث شبهة لكلّ ضلةّ علةّ
ص32ج ل؛)80، و براى هر عهدشكنىيغزشبراى هر .است شبههعلت

و شبهه در بسياري از موارد شبهه ازه جلـوه انگيزي، براي موج افكني دادن جـرم يـا فـرار
آي پذيرد، تكاليف انجام مي ازةسوراز45ةكه قرآن كريم در توبه، انگيزة اجازه خواستن برخي

سر،براي شركت نكردن در جنگرا مسلمانان  و و وجود شبهه گرداني در شك معرفـي كـرده

P:فرمايد مي .� 0� 4
 (� C ^ 
 .� 0� � 
 .� 0� -�� �� M 
Y� -�Q
 C)� � � ��U 
q) � e
 �� �
 !)� � � 
G�� - � &�� �� �
 �� (\ � �(>
 !) �r� �� �
 ,� O
+� ( �$
 �� ;

� &�� f 
f��� O� (Oو«؛ و روز جزا ايمان ندارند در هايشاندلتنها كسانى كه به خدا و به شك افتـاده
خ مى اند، دانويش سرگرشك .»خواهند از تو اجازه

و براي توجيه ثروت يكي از مصاديق شبهه و عياشـي، افكني براي فرار از تكليف انـدوزي
و مغير،طلحه،معاويهماجراي  از را توقعـات آنـان،jه است. وقتـي اميرالمـؤمنين علـي زبير

و قدرت برآورده نكرد، شروع بـه مخالفـت بـا آن حضـرت  و در حقانيـت امـام، كـرده ثروت
و شبهه كردند. امام علي يكـي از آنـان كـه بـا همـين بـارة خطاب بـه عمـار درjتشكيك

مي تشكيك ع عهد«فرمود:،رفت ها از پشتيباني امام، طفره مخُأيملَهنَّإفَ ماريا لّـاإالـديننَذ

ما قارنَبم هالدو علَع نيا نَلَعسبِلَ مدي 
�	(هتقطاسـل راًعـاذ هاتبِالشُّلَجعيلهفسي� ����
�� 
ص كـه بـه دنيـا گيـردمياو را رها كن كه از دين به مقداري! اي عمار؛)405صبحي صالح،

عد نزديكش ساز عـذرآوريةهـا را مايـ شـبهه حـق را بـر خـود مشـتبه سـاخته تـا امدانـهو
».هايش قرار دهد لغزش
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 موارد ديگر

و شبهه هاي شبههو انگيزه از ديگر اهداف بهمي،افكني سازي و توجيه موقعيت حفظتوان
و خراب، انجام مأموريتكرد خود عمل هـاي كارانه، رقابت بر سر قدرت، گـرايش هاي سياسي

و دشمني عاطفي، دوستي و... اشـاره كـرد كـه تفصـيل آن هاي افراطي، هجمه ها ي فرهنگي
 مقاله است. اينخارج از طاقت

و شبهه هاي شبهه مكانيسم  افكني سازي

افكنـي، اهميـت بسـيار هاي شـبهه پژوهي، آشنايي با مكانيسم در مباحث مربوط به شبهه
آن زيادي دارد؛ زيرا انتقال مخاطب از حالت يقين يا سكوت به مرحلة و از و ترديـد جـا شـك

قالـب مغالطـهدر سـازي اسـت. ايـن مكانيسـم معمـولاً سوي باطل، مكانيسم اصلي شبهه به
)Fallaciousو با روش و شكل) مي ها در گيرد. معمولاً هاي مختلفي صورت صـدد كساني كه

ب هاي ناصواب خود هستند يا اين بيان انديشه و انگيزهكه بنا درر اهداف صـدد هـاي گونـاگون
بها نـد.كن طور خودآگاه يا ناخودآگـاه از مغالطـه اسـتفاده مـي يجاد شبهه در بين مردم هستند،

ر و دادن مخاطـب بـه وان، هر واكنشي است كه به سوقمنظور از مغالطه در يك تبيين ساده
ج1364،الجـوهري، الصـحاجر.ك:(طرف اشتباه در تشـخيص حـق منجـر گـردد.  ص2، ،

(مثـل،انداز اين واكنش غلط).1148 و نوشـتار باشـد ممكن است برخاسته از ماهيـت گفتـار
و نوشـتار باشـد يا ايناستفاده از الفاظ مشترك)  مثـل(كه برخاسته از اموري خـارج از گفتـار

و عيب و دسـتةجويي) كه دست توسل به استهزا دوم را مغالطـة عرضـيةاول را مغالطة ذاتي
ص1388 نامة تفكـر نقـدي،و خواص، امير، درس 1380ر.ك: نبويان،(گويند.  ).177ـ ـ105،

ص ضـمن،دها نوع نيز شماره شده است كه در ادامهمصاديق هر يك از اقسام مغالطه، گاه تا
و شـبهه ترين انواع مغالطـه در رونـد شـبهه برخي از مهم،وار ذكر فهرست افكنـي، بـه سـازي

مي مواردي از آن  كنيم: ها نيز اشاره
جه نمايي، كوچك بزرگ ل مخاطب، طلب برهان نمايي، نقل قول ناقص، تمثيل، توسل به

ازده جاي پاسخ از ديگران به ي، استفاده از كلمات ارزشي، توسـل بـه معنـاي لغـوي، مغالطـه
هـاي مـبهم، تغييـر موضـع، مغالطـة اشـتراك لفظـي، جهت شكل اداي الفاظ، توسل به واژه

و خاص، مغالطة ناشي از عربي يا غيرعربي بـودن  و تقييد، عام استعاره، تشبيه، تشابه، اطلاق
تحتحريف به حذف، تحريف به اضافه،الفاظ جـاي علـت ريف معنوي، اخذ علـت ناقصـه بـه،
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بهجا تامه، اخذ ارزش تبعي به جاي ارزش غايي، اخذ معروضي ارزش ذاتي، اخذ ارزش ابزاري
به به بهجاي ملزوم جاي عرض، اخذ لازم و بالعكس، اخذ مقارن، اخذ بالفعل شـيئي جاي بالقوه
ش به چيز)، مصادره بـه مطلـوب،يك هاي مختلف(جنبهها، عدم توجه به حيثيتيئيجاي خود

آنعلت و... از بارزترين مغالطه دانستن  هاي ذاتي است. چه علت نيست
توهين، تكرار، توسل به اصطلاحات، توسـل بـه قـدرت، تعبيرهـاي نـاروا، ايجـاد بحـث

ل بـه طلبي، جلب عواطف، عناوين اجتماعي، توس انحرافي، تكذيب مخاطب، تظاهر به حقيقت
و و داستان جـويي، گـويي، خشـونت در بحـث، عيـب كردن كلام، خلاصه قصه، طولانيشعر

اسـتدلال نيسـت، مشـهور اسـت، هـر هايي مثل اين امر محتاج بـه استهزا، استفاده از جمله
هم بچه بر داند، براساس يافتهميدبستاني وردهاي كشـورهايĤاسـاس دسـت هاي علوم جديـد،

و... از جمله مغالطه ا مترقي سازي است. البته بسياري از اين ستفاده در شبهههاي عرضي مورد
هـاي مختلـف اي در قالـب صـورت بسـيار گسـترده نوشتاري نيست؛ بلكه بـه ها صرفاً مغالطه

مي شبهه و... نيز بهره گرفته  شود. افكني، مثل فيلم، نقاشي، كاريكاتور
شـ هايي از مشهورترين روش در ادامه به نمونه سـازي بهههاي مغالطـه كـه در مكانيسـم

مي استفاده مي  كنيم: شود اشاره

و سؤال انبوه)الف  كردن پيچ سازي ابهام

و سؤال سازي پرسش انبوه افكني، هاي شبهه يكي از روش بـا وجـود. كـردن اسـت پـيچ ها
و حتي در سختbكه پيشوايان معصوم اين ترين شرايط، مردم را به پرسيدن، تشويق كـرده

به اخطار مي به دادند كه مردم در؛افتنـد مـي» هلاكت«خاطر نپرسيدن  بـارة لكـن بـه شـدت
و سؤال انبوه و آن را عامل پيچ سازي سؤال معرفـيها انسان» هلاكت«كردن، نيز هشدار داده
هاي متعددي را طـرح كـرده بـود، در واكنش به يكي از ياران كه سؤالjرضا امام. اند كرده

از د؟ پس چرا اطاعت نمياي از كثرت سؤال منع نشدهمگر«: فرمودند كنيد؟ همانا كساني قبـل
مي. خاطر كثرت سؤال به هلاكت رسيدند شما به �P�F:كـه فرمايد خداوند در اين زمينه 0J(� � �(

 � S��
 <� � 
 �� % )�� �� @
+� Q\ )�� �� �R � �(>
 !)O.:ج101(مائده (مجلسي، بحارالأنوار، ص1) ،221«(.
سالبته چنين راهبردي در بسي و كتاب ايتاري از وفور بـه چشـمبهكننده نيز هاي گمراه ها

در مثال، انبوهي از سؤال براي؛خورد مي مت بـارة ها فـاوت زنـان در احكـام اسـلامي را حقـوق
يك به بنـابراين،؛ بودن حقوق زنان در اسلام را القا كننـد كنند تا ظالمانهمي بيانجانبه صورت
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بر شـبهه. بودن آن اسـتزسا سازي پرسش، شبهه منع انبوهعلت اصلي اسـاس راهبـرد سـازي
:هاي ذيل انجام پذيرد سازي، ممكن است طي مكانيسم انبوه

داوري كه به پاسخ برسد، در فضاي تاريك پـيش سازي پرسش ذهن را قبل از اين . انبوه1
مي جهت و تواضـع در قبـال دار، قرار و اين امر مانع از رسيدن بـه حقيقـت يـا اطمينـان دهد

مياستدلا . شودل
ها نيـز اقنـاع نشـود، ها اگر مخاطب در جواب حتي يكي از سؤال سازي پرسش . در انبوه2

به عدم اقناع، زمينة و و تعمـيم تثبيت شبهه شده صورت ناخودآگاه به موارد ديگر هم سـرايت
مي بارةدرjامام علي.شود داده مي زمانى كه امور مشـتبه شـود، پايـان«:فرمايد اين آسيب

ص1366(بحراني، شان سنجيده شودها به اول آن ،595(«.
و پاسـخ سازي پرسش، علاوه بر خستگي رواني پرسش . انبوه3 و گـر دهنـده، زمينـة غـور

و تعمي،در روايتيjامام علي. دهد تعميق در استدلال را كاهش مي ق ضمن سفارش به غور
و استدلال، سؤال ميكردن را مانع اين امر معر پيچ در پرسش و گوشزد كه حتـي كند في كرده

شد،كردن مبتلا شوند پيچ عالمان اگر به سؤال ]26[.به جاهلان شبيه خواهند

 بـارة درjامـام علـي. ها نيز خواهد بـود سازي پاسخ مستلزم انبوه، سازي پرسش . انبوه4
مي آسيب انبوه (مجلسي، بحـارالأنوار،؛إِذَا ازدحم الْجواب خَفي الصواب«: فرمايند سازي پاسخ

ص1ج مي ها انبوه هنگامي كه پاسخ)223، ».ماند سازي شود، راه صحيح مخفي

 سازي آراسته)ب

و آراستن بيان باطل با آيات قرآن، روايات، سخن دانشمندان، يافتـه يكـي از ... هـاي علمـي
م سازي است كه زمينة گمراه راهبردهاي مرسوم در شبهه اصـطلاح. كنـديكردن مردم را ايجاد

در روايتي منسوب به حضرت.و روايات، ناظر بر همين راهبرد است]27[در قرآن» زخرف القول«
اي از كتاب خدا آراسته گردد؛ بسا باطلي كه با آيهچه«: اند فرموده آمده است كه ايشانjمسيح
مي گونه كه سكة همان ج مسي با طلا ممزوج (برقي، المحاسن، ص1شود ،229!(«

و غيرمشهور هايسازي نظر برجسته)ج  ضعيف

و غيرمشـهور، يكـي از روش و استدلال به سخنان يا فتاواي ضعيف و استناد هـاي رايـج
و حتي سـفيه افكني است. دانشمندسازي يا برجسته شبههدر اثرگذار سازي برخي افراد ضعيف

 است.و تضعيف دانشمندان حقيقي، از مقدمات توسل به اين راهبرد 
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و در آخر«فرمايند: در حديث مفصلي ميjباقرامام الزمان مردم از برخي علمـاي سـفيه
مي سطحي و تقليد ج كننـد نگر تبعيت ص5(كلينـي، كـافي، و؛»)55، بنـابراين، ظاهرسـازي

و عبادات هاي علمـيو توسل به لغزش مثل قرائت قرآن،رياكاري، تمسك به ظواهر شريعت
و عواملي است كه زمينه ترين از مهم تأييد خويش،براي يا عملي علماي حقيقي  ساز راهبردها
مي تبعيت مردم از اين عالم  شود. نماها

كوچـكلئمسـا كـردن، برجسته جامعهلئبا مسا برخورد گزينشي،و تكرار سازي برجسته
و غيرمستقيم، سانسور پنهان يا غلط ناقص رساني، اطلاع بزرگ مسايل راندن حاشيهبه براي 

و واقيعت ،كردهـا هـا يـا عمـل ديـدگاه تحريف، پردازيو دروغ سازي شايعه، جامعه هاي اخبار
 بـرايآنو استناد بـه مورد قبولو موجه هاي يا شخصيت ها، عناوين از آموزه ابزاريةاستفاد
زيـر بـراي دينـي فرعـي هـاي آموزه برخي سازي برجسته، مورد نظر در مخاطبةشبه القاي
و معتبـر نظريـات برخي معرفي،و زيربنايي اصلي هاي آموزه بردن سؤال  يـك بـراي مسـتند
ةارائـو عـدم موضـوع يـكةدربـار سسـت هـايو تبيـين هـاهنظري برخي طرحنادر،ةنظري

آن قوي هاي تبيين و نظرياتز ديدگاها استفادهو سوء برخورد گزينشي، در كنار ها شخصيت ها
و موجه هايو چهره  هـاي گـزارشةارائـ،لئو مسا مباحث برخيو ناقص مبهم طرح، با نفوذ

و مختلـف نادرست توصيفي و تحليـلةارائـ،و ترديـد ايجـاد سـردرگمي بـراي يا متعـدد هـا
يك جهتو آلود غرض تغييرهاي و د يا مبهم سويه دار و دروغـين هـاي مستندسـازي،وپهلوو

 آميخـتنو درهـم بحـث گونـاگون هـاي عرصـه لـطخَ، مسـتندات شـده يا تقطيع ناقص نقل
و ابـزاريةو اسـتفادو غيره عرفاني،تفسيري،فقهي،فلسفي، كلامي هاي استدلال يـا نـاروا

آن غيرمنطقي هاي گيري نتيجه و شـبههةي رايـج در عرص ـهـا از جملـه نمونـه ...و از سـازي
]28[.افكني است شبهه



48

ل
سا

ل
او

ـ
ره

ما
ش

وم
د

ـ
ان

ست
تاب

13
95

ها نوشت پي
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:!�� -�Oكهبه«؛ و اعمال صـالح انجـام، اند ها همه در زيان انساندرستي مگر كسانى كه ايمان آورده
يك دهند و استقامت توصيهو ).3و2(عصر:» نمايندديگر را به حق سفارش كرده به شكيبايى
و َتَـأوَلِ العْـوجِ والشُّ«]3[ تسَـوِيلِ الـنَّفسِْ و علىَ الْإِعجابِ بِالزِّينةَِ شعُبٍ: علىَ أَربعِ وبهةُ

ج(»بِالبْاطلتلَبَس الحْقِ ص69 بحار الأنوار، ،122.(
مي]4[ و ترجمه كنند كه به نظر ما چنـين مفاهيم سابژكتيو را به مفاهيم ذهني نيز تفسير

 تر است. حسي دقيقةاي صحيح نيست؛ ترجمه مفاهيم غيرقابل مشاهد ترجمه
]5[en.wikipedia.org/wiki/Subjective an objective. 
«فرمودj] علي6[ و(غـرر» هاسـت؛ دانش پاية همة خوبي»خير العلم أصل كلّ:  الحكم

صدرر ).48الكلم،
«فرمودj] علي7[ ك؛ما يعلم امرئٍ يمة كلّق: تصـنيف(»سي به دانش اوسـت قيمت هر

وغرر صدرر الحكم ).42الكلم،
«فرمودjعلي]8[ :ع وزُّلطالب العلم ؛ براي آموزندة دانش عزتت دنيـا الآخرة وزفَ الدنيا

(و سرفرازي آخرت است وغرر» صدرر الحكم ).546الكلم،
و« فرمود:aصادق امام]9[ علَيه قُفْلٌ ْلمْذَا العه همانا بر علـم قفلـي؛احه الْمسألَةَُمفتَْإنَِّ

ص1ج،الكافي(»است كه كليدش پرسش است ،40(.
دواء العْي السـؤَالُا« فرمود:jصادق امام]10[ » همانـا دواي نـاداني پرسـيدن اسـت؛نَّ

ص1ج،الكافي( ،40.(
أنَْ يفسْد الشَّ«:فرمودjحضرت علي]11[ رْءالْم نْ شَقَاءم ينَـهقي ؛ بـدبختي مـرد ايـنك

(است كه شك يقينش را خراب كند وتصنيف غرر» صدرر الحكم ).71الكلم،
]12[P�7(�� � �6� O
 '� � � �
 �� s
 �� ! �j�
�� �O:25(ق.(
«فرمودjعلي امام]13[ :الشُّـب و الشَّك و تُوْالع و علىَ الْفسقِ مائععِ دبلىَ أَرع »هةِالْكُفرُْ

ج( ص1 الخصال، ،232(.
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«فرمودjعلي امام]14[ و(غرر»لَا دينَ لمرْتَابٍ: صدرر الحكم .)767الكلم،
يهلك النَّاس« فرمود:jصادق امام]15[ شـوند،؛ مردم هـلاك مـي لأنََّهم لَايسألَُونَ،إنَِّما

ص1ج،الكافي(»كنند چون سؤال نمي ،40(.
شيَ«:رمودفjحضرت علي]16[ لَكَأهابيتارالو الشَّك تـرين چيـز هـلاك كننـده؛ء

و بي .)125ص،عيون الحكم والمواعظ(»ديني است شك
ده و«فرمود:aخدا رسول]17[ جمعـةٍ لـأمَرِ دينـه فَيتعَاهـ في كُلِّ هْفرَِّغُ نَفسلٍ لَايرَجل أُف

هيننْ دأَلُ عطا». َس) ج���الإسلاـلكافي ص1)، ،40.
�P�r دربارة آيةjصادق امام]18[ !>� �� #� '
 2� (� 
G) �Z
 /  �!) m� �� %� �(� >
 !) � &�� �� �
�� (\O:فرمود ،

ج(بحار»الشك هو« ص69 الأنوار، ،128.(
و بردبـاري غاية العلم السكينة والحلـم«:فرمودjعلي امام]19[ ؛ نهايـت علـم آرامـش
وغرر(»است صدرر الحكم .)47الكلم،
و«فرمايند:مي:فرمايند ميjمنان عليؤاميرم]20[ ؛لكـلّ ناكـث شـبهة لكلّ ضلةّ علّـة

و براى هر عهدشكنى .»است شبههبراى هر لغزش علت
نبُاتةََ]21[ أصَبغَ بنِ أمَيرَ الْمؤمْنينَ عليه السلام:قَالَ،عنْ اءنُ الْكَوأَلَ ابنَ:قَـالَفَ، سـيب كَـم

كبرشِْ رع إلِىَ كمَقد متعَنِّتاً«:قَالَ،موضعِ تسَأَلْ و لَا متعَلِّماً أمُك يا ابنَ الْكَواء سلْ لتَْكثَك

إلَِّا َإلِه مخلْصاً لَا أنَْ يقُولَ قَائلٌ عرشِْ ربي إلِىَ موضعِ قدَمي  ».اللَّهمنْ موضعِ
در برخي منابع ديني بابي از روايات تحت عنـوان وجـوب كتمـان برخـي از معـارف]22[

اختصـاص داده،ديني كه مورد انكار مخاطب قرار گرفته يا مخاطب توان معرفت آن را نـدارد 
و اينةشده است. براي مشاهد ر.ك: مستدرك الوسائل ج گونه روايات ،12 مستنبط المسـائل،

تحُدثُوا النَّاس« خدا نقل شده است: از رسولنمونه: براي، 275ص أنَْ لَا بِما لَايعرِفُونَ أَتحُبونَ

و رسولهُ اللَّه كذََّبي«.
]23[P)�� ; m
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او براى شما آورده آنچهدر همچناندلايل روشن براى شما آورد ولى شما،jيوسف،از اين

ب،بود عـد از او پيـامبرى مبعـوث ترديد داشتيد تا زمانى كه از دنيا رفت، گفتيد: هرگز خداونـد
مى ترديدكننده كارِ گونه خداوند هر اسراف اين.نخواهد كرد ).34(غافر:»سازد اى را گمراه
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).،55:حج(»دايشان بياي انگيزِ يا عذاب روز غم
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W)Oكه،برخى از آن كتاب.اوست خدايى كه قرآن را بر تو فرستاد«؛ آيات محكم است

و مرجع  بر ديگراصل و و آنان كه در آيات كتاب خداست  هايشـاندلخى ديگر متشابه است
و فتنه،ميل به باطل است از پى متشابه رفته تا به تأويل آن در دين .گرى پديد آرند راه شبهه

و اهل دانش ندانـد گوينـد مـا بـه همـه كتـاب.در صورتى كه تأويل آن را كسى جز خداوند
و بـه ايـن  »انـد آگـاه،تنهـا خردمنـدان]دانـش[گرويديم كه همه از جانب پروردگار ما آمده

).7عمران:(آل
 سـلْ تَفَقُّهـاً و«پرسـيد، فرمـود: اي مـي به كسي كه از او دربارة مسـئلهjعلي امام]26[

شبَِيه بِالْ نِّتَتعالْم مالْإنَِّ العمِ والْبِالع شبَِيه لِّمَتعلَ الْماهنُّتاً فَإنَِّ الْجَتع  ».جاهللَاتسَأَلْ
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و جن كه براى فريـب، گفتـار آراسـته بـه يكـديگر القـا را دشمنى نهاديم از  ديونهادان انس

مى مى سـازند پس ايشان را چيزهايى كه مـى.كردند خواست چنين نمى كنند، اگر پروردگار تو
).112(انعام:»واگذار
 /www.canoon.org/porseman/shobheر.ك:]28[



با
ته

س
ي

اي
ه

هه
شب

وه
پژ

ي
هه

شب
و

شن
س

ا
ي

51

 منابع

.ش1362قم، چاپ اول،،، قم: جامعه مدرسينالخصالبابويه، محمد بن على، ابن.1

.ش1376چاپ اول،،دار الحديث قم:، عيون الحكم والمواعظ ليثى واسطى، على بن محمد،. 10

.ق1403چاپ دوم،،دار إحياء التراث العربي بيروت:، بحارالأنوار،مجلسى، محمدباقر. 11

.1364، تهران: انتشارات اميري، چاپ اول، زمستان الصحاحالجوهري، اسماعيل بن حماد،. 12

و پژوهشي امام خميني، سروش مغالطات. نبويان، سيدمحمود، 13 .1380، قم: مؤسسة آموزشي

و پژوهشي امام خمينيتفكر نقديهنام درس. خواص، امير، 14 .1388،)، قم: مؤسسة آموزشي

 هـاى پـژوهش نشر بنيـاد مشهد:،السالكين مصباح اختيار،بن ميثم ثم بن علىمي،بحرانى.2

.1366،اولاپچ،رضوى قدس آستان اسلامى

ق.1371چاپ دوم،،دار الكتب الإسلاميةقم:، المحاسنبرقى، احمد بن محمد بن خالد،.3

و دررالكلـم آمدى، عبدالواحد بن محمد، . تميمى4 تـر تبليغـاتدف قـم:، تصنيف غررالحكم

.ش1366چاپ اول،،اسلامي حوزة علميه

و دررالكلمآمدى، عبدالواحد بن محمد، . تميمى5 و حكـم غررالحكم (مجموعـة مـن كلمـات

ق.1410، قم: دار الكتاب الإسلامي، چاپ دوم،)jالإمام علي

هجـرت، چـاپ صالح، قـم: صبحيه، ترجمهالبلاغ نهج. شريف رضى، محمد بن حسين،6

ق.1414اول، 

،انتشـارات ناصرخسـرو تهـران:، فى تفسير القرآن البيان مجمع فضل بن حسن،،طبرسى.7

.ش1372چاپ سوم،

،داراحياء التراث العربى:، بيروتمفاتيح الغيبابوعبداالله محمد بن عمر،،فخرالدين رازى.8

.ق1420چاپ سوم،

ق.1407چاپ چهارم،،الكتب الإسلامية دار تهران:،الكافيكلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،.9




